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عطف کتابعطف کتاب

خاطره و فراموشی
«در یک روز شاد و شوق انگیز/ یاد 
و اشک  پریشــانمان می کند/  مردگان 
چشــم هامان را پــر می کنــد. در روز 
ســوگواریِ/ دلبندهای سفرکرده مان،/ 
فراموشی بی رحم بر ما غلبه می کند/ 
و از ژرفــای قلــب خنــده ای منفجر 
ابتدایــی  ســطور  اینهــا  می شــود». 
نمایش نامه «شــب تدفیــن آکتریس 
جی» اســت؛ نمایش نامه ای از جمال 
ابوحمــدان کــه بــا ترجمــه عباس 
فاطمی در نشــر تاش به چاپ رسیده 
اســت. جمــال ابوحمدان نویســنده 
عرب تبــار مقیــم آمریکاســت و این 
نمایش نامــه هم به زبان انگلیســی 
نوشته شده است. این نمایش نامه، به 
داســتان زن بازیگری مربوط است که 
در ابتــدا متن، اطلاعات زیادی از او به 
دست نمی دهد و نمایش نامه هرچه 
پیش مــی رود گوشــه هایی از زندگی 
و ذهنیــت بازیگــر نمایان می شــود. 
نمایش نامــه در حالی آغاز می شــود 
کــه او در حال مــرور خاطرات دوران 
بازیگــری اســت و از نقش هایــی یاد 
می کند که دوست داشته در آنها بازی 
کند؛ اما امکانش وجود نداشته است. 
او که انگار در نقش های مختلفی در 
صحنه حاضر شده است، حالا همراه 
با یأس و حســی از ناامیدی به دنبال 
پاســخ این پرسش اســت که من چه 

کسی هستم؟
«شــب تدفیــن آکتریــس جــی» 
نمایش نامــه ای کوتــاه اســت که با 
مونولوگــی از آکتریــس جی شــروع 
صحنــه  در  درحالی کــه  می  شــود. 
نمایــش، صندوقــی قــرار دارد کــه 
شــبیه تابوت اســت. فضــای صحنه 
تداعی  کننــده مکان هــای گوناگونــی 
است: یک اتاق خصوصی، یک صحنه 
متــروک، فضای خالــی، یا هــر چیز 
دیگری. شــب روشنی اســت و نوای 
غم انگیزی از فلوت شــنیده می شود. 
در ابتــدای نمایش صــدای آکتریس 
جی شنیده می شود که سطوری که در 
آغاز ذکر شــدند را می خواند و بعد از 

نمایش نامه   خود می پرسد: «در کدام 
بود که این کلمــات را می گفتم؟ الان 
به خاطر نمی آورم. حافظه ام ضعیف 
شــده. بی فایده است. کلمات بسیاری 
از ذهنــم گریخته  اند؛ امــا این کلمات 
هنوز آنجا ثابــت مانده اند». آکتریس 
جی ذهنی آشفته و به هم ریخته دارد 
و گیــج به نظر می رســد. او مدام دور 
نقطه ای می چرخد و انگار می خواهد 
کاری بکنــد، اما نمی داند چه کاری. او 
با حســرت و غم از گذشته  یاد می کند 
و ذهنش پر از واژه هایی است که لابد 
در نقش های مختلفش گفته، هجوم 
واژه ها آن قدر زیادند که او با واژه ها به 
خفقان دچار شــده: «من کجا هستم؟ 
مــن کــه هســتم؟ دیگــر نمی دانم. 
مگر ایــن ارتباط ضعیف و شــکننده، 
جداشــدن خاطره از فراموشی، که هر 
دو غم انگیزنــد. تنهــا ارتباطی که مرا 
با زندگــی وصل می کند. یــک ارتباط 
ظریــف. فکر می کنی کــه از آن عبور 
کــرده ای، یــا قطعش کــرده ای. بعد 
آن را دور گردنــت، کــه دارد فشــار 
می آورد، احســاس می کنی. ارتباط ها 
در هــم بافته شــده اند بی آنکه بافتی 
باشد، پیچیدن و امتداد یافتن. تو را به 
جلو می راند، اما به جایی نمی رســد. 
در همــه چیز ســهیمی ولــی چیزی 
بــه دســت نمــی آوری. آه، آکتریس 
جی، تو که هســتی در ایــن روزگار؟» 
آکتریــس جی عمــری در نقش های 
مختلف بازی کرده و حالا نقش خود 
را در میــان این همه گم کرده اســت: 
کلئوپاترا، شــهرزاد، پنه لوپ، سالومه، 
اوفلیا، زنوبیا، زرقــا الیمامه و...؛ اینها 
نقش هایی هســتند که آکتریس جی 
آنهــا را بــازی کــرده و حــالا از خود 
می پرســد که چه چیــزی از خودش 
باقی مانده اســت؟ او در میان تناقض 
صحنه نمایش و صحنه جهان واقعی 
گیر کرده و حالا خبــری از نقش های 

مختلف او نیست.

تئاتر  معبد نیست
است  نمایش نامه ای  «آبدارخانه» 
از علی ســالم، نویســنده مصری، که 
به تازگی بــا ترجمه عبــاس فاطمی 
در نشر تاش منتشــر شده است. علی 
ســالم از نویســندگان معاصر مصری 
است که در طول ســال های حیاتش 
نمایش نامه هــای زیادی نوشــته و در 
اکثــر آنها به مســائل اجتماعی توجه 
داشته است. «آبدارخانه»، نمایش نامه  
کوتاهــی اســت با ســه شــخصیت: 
تهیه کننده، نویسنده و آبدارچی. صحنه 
نمایش دفتری بــزرگ در وزارت ملی 
فرهنگ اســت و یک دیــوار دفتر پر از 
کتاب است و قفسه بزرگی از کتاب در 
آن وجود دارد. شخصیت «تهیه کننده» 
نمایش نامه، در اصــل مقامی دولتی 
است که مسئول تولیدات تئاتری است 
و از قرار اوست که باید نمایش نامه ها 
را برای اجرا تأیید کنــد. او در صندلی 
بزرگ دفتر خود فرورفته و موســیقی 
کلاســیک گــوش می کنــد و ســیگار 
می کشد. فضای اتاق او به واسطه نور 
و موســیقی ای که پخش می شود، در 
آغاز نمایش فضایی شاعرانه و مطبوع 
به نظر می رسد، خاصه آنکه روی میز 
گلدانی ظریف با چند شــاخه گل هم 
دیده می شود. با شــروع نمایش نامه، 
بیرون  نویسنده ای  معلوم می شود که 
اتاق منتظر نشســته تا بــا تهیه کننده 
ملاقات کند و وقتی نویسنده وارد اتاق 
می شــود، تهیه کننده او را «نویســنده 
بزرگ ما» خطــاب می کند و با قهوه و 
لیموناد از او پذیرایی می کند. نویسنده 
در برابر لطف و محبت زیاد تهیه کننده 
در ابتدا احساس خوشایندی دارد و این 
احســاس را همراه با نوعی شرمگینی 
بروز می دهد. نویسنده، نمایش نامه ای 
نوشــته که قصد اجرایــش را دارد و 
به همین دلیل به ســراغ تهیه کننده یا 
مقام دولتی وزارت فرهنگ آمده است. 
تهیه کننده در ابتدا تعارف و ستایش از 
نویسنده را تا حد ممکن ادامه می دهد 
و با ســتایش از نمایش نامه موردنظر، 
همه چیز را آمــاده اجرای اثر می داند. 

نویســنده در مواجهــه با این شــرایط 
می گوید که این اولین بار است که اثری 
از او بی آنکــه مشــکلی برایش پیش 
بیاید به اجرا در خواهد آمد. تهیه کننده 
آدمــی  را  خــود  در صحبت هایــش 
خوش ذوق و مدافع هنــر می داند. او 
درباره چخوف و اهمیت موســیقی و 
چیزهایی از این دست حرف می زند و 
ژستی فاضل مأبانه به خود می گیرد و 
به ظاهر همه چیز خوب پیش می رود 
و نمایش نامه بی هیچ مشــکلی مجوز 
اجرا خواهد گرفــت؛ اما در وضعیتی 
یک دفعــه همه چیز عوض  طنزآمیز، 
تهیه کننده  می شــود و چهره واقعی 
نمایان می شــود. مشــکل اینجاست 
کــه در نمایش نامه کلمــه ای وجود 
دارد که به مــذاق تهیه کننده خوش 
نیامــده و او معتقد اســت این کلمه 
بایــد از متــن حذف شــود. او تئاتر را 
یک «معبد» می داند که نباید به هیچ 
کلمه رکیکی آلوده شــود؛ در اصل او 
در ظاهــر برای دفــاع از اصالت تئاتر 
و بــا دفاعــی کلیشــه ای از آن، قصد 
مبارزه بــا آن را دارد و می خواهد به 
سلیقه خود بخشــی از متن را حذف 
اگرچــه کلمه ای  کند. بخشــی کــه 
بیش نیســت، اما به اعتقاد نویسنده 
با حذف همین یک کلمه یک صحنه 
از نمایش نامه از بین می رود. مســئله 
اصلــی اینجا شــروع می شــود و به 
یک باره تهیه کننده شروع به استنطاق 
نویســنده می کند و هویت اصلی اش 
اینجا نمایان می شــود. حالا نور اتاق 
او که تا پیش از این شــاعرانه به نظر 
می رســد، چشم های نویســنده  را که 
در مقام پاســخ گویی قرار گرفته، آزار 
می دهــد؛ امــا تهیه کننــده دائما در 
حال سؤال پرســیدن است و به دنبال 
پاسخ است. نمایش نامه «آبدارخانه» 
تصویــری از حذف هنر به نام دفاع از 
هنر به دســت می دهد و این اتفاق با 

طنزی خاص همراه شده است.

مرور سرخط

مختصری درباره ی نحوه ی جان گیری کتاب «مینیاتورهای سیاه»
گنجینه ای در گنجه ی «آیندگانِ ادبی»

شاید باورپذیر نباشــد که کتاب «مینیاتورهای سیاه» با این جلا و 
جبروت! از لابه لای اوراق رنگ پریده ی هفته نامه ی آیندگانِ ادبی که 
در اوایل دهه ی پنجاه شمســی منتشر می شــد، شکل گرفته است. 
کامبیز درم بخش، طراح خوش ذوق و جوانی بود که بین ســال های 
۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ ســتون ثابتی تحت عنوان مینیاتورهای ســیاه به راه 
انداخته بود و مفاهیم و اندیشــه های انتقادی اش را با زبان مینیاتور 

ارائه می کرد.
شــاید در نوجوانی ام - زمانی که بریده روزنامه های این آثار را با 
شوق و ذوق آرشیو کرده و بی  دلیل بارهاوبارها مرورشان می کردم - 
نمی دانســتم کــه ایــن علاقــه ی بی قیدوشــرط، روزی در آینده ای 

نه چندان نزدیک، به شکل گیری کتابی ارزشمند منتهی شود.
اوایل سال ۱۳۸۸، ایده ی اولیه ی انتشار این مجموعه از کارهای 
کامبیز درم بخش را در ابتدا با خود ایشــان در میان گذاشتم و تأکید 
داشــتم که این  کارهــای حیرت انگیز باید به هرنحوی منتشــر، و در 
پرونده  ی هنرهای تجسمی ایران ثبت شوند. سپس با موافقت مدیر 
نشــر تاش عملًا پروژه آغاز شــد. جمع آوری مینیاتورها اما معضل 
اصلــی این پروژه بود چراکه هیچ آرت ورک و نســخه ی باکیفیتی از 
کارها در دســترس نبود. تعدادی زیراکس آسه و آرشیو هفته نامه ی 
آیندگانِ ادبی همه ی آنچه بود که می شد از آنها بهره برد. متأسفانه 
تعدادی از کارها هم در بین دو صفحه از هفته نامه  چاپ شــده بود 
که عملًا بعد از صحافیِ دوره ای آن، غیرقابل اســتفاده می نمود. اما 
همیاری و حوصلــه ی کامبیز درم بخش برای بازتولید و بازســازی 
تعــدادی از آنهــا از یــک طرف، و هفته ها اســکن و رتــوش دقیقِ 
باقیِ تصاویــر از طرف دیگر، مجموعه ای را به دســت داد که حال 
می شــد در قالب کتاب ارائه شــوند. هریک از پنجاه واندی طرح، در 
ســه نوبت با رزولوشن و کنتراســت های مختلف، اسکن شدند تا به 
ضخامتی یکدســت و هماهنگ در تمامی اجزای شــان دســت پیدا 
کنیم. حتی برای حفظ منافذ بین هاشــورها؛ کــه عمدتاً در نواحی 
صورت، کلاه خود، شِــنل و آستین ها دیده می شدند مجبور به تلفیق 
بخش هایی از هرســه اســکن با یکدیگر شــدیم. لی آوت کتاب پس 
از بازنگری بیش از دویســت نمونــه  کتاب آرایی دوره های صفویه و 
قاجاریه و با درنظرگرفتن حساســیت های بایسته ی این کار -  مبنی بر 
اینکه لی آوت کتاب و الِمان های تصویری آن، از یک طرف باید مدرن 
و برای مخاطب امروزی باشــد و از طرفی دیگر از بستر تاریخی خود 
دور نباشــد- بارها اتود شد و سرآخر شــکل نهایی خود را یافت. در 
این مرحله ســعی شــد تا عناصر اطلاع رســانیِ صفحاتِ استقبال، 
پیشگفتار جناب مجابی، شــماره صفحات و تاریخ انتشار طرح ها، و 

همچنین دیوایدرها در نهایت ایجاز و خوانایی کار شوند.

لوگو و پیشــانی کتاب اما توســط دو، سه خوشنویس صاحب نام 
خطاطی شد اما آن چیزی نشد که بازیگوشی نهفته در مینیاتورهای 
کامبیز را تداعی کند. در نهایت این رل را به دوست و همکار عزیزم؛ 
دامون خانجان زاده سپردم و ایشان پس از اتودهای متعدد، لوگوی 

مینیاتورهای سیاه را در نهایت ظرافت و زیبایی، خلق کرد.
حال باید تمامی این وســواس ها، شکل عینی به خود می گرفت. 
متریال فنی این کتاب را با انوشــه صادقی آزاد ـ با حساســیت بسیار 
فــراوان و ترجیحــاً اقــلام ایرانی ـ کنــار هم چیدیم تا هم نشــینی 
مطلوبی با اتمسفر کلی اثر داشــته و جامه ی مناسبی برای ارائه ی 
آن باشــد. اما در مــورد روکش کتاب، مقوایی بــا یک بافت و رنگی 
خاص مدنظرمان بود که درعین حــال، قابلیت چاپ و ضربِ طلا را 
نیز داشته باشــد. متأســفانه در نمونه های ایرانی به چنین متریالی 
دست نیافتیم. بنابراین انتشار کتاب، نزدیک به ۳ ماه در انتظار ورود 
مقوای مورد نظر به تعویق افتاد. بد نیســت بدانید روبان قرمزی که 
از لابه لای کتاب سرتاســر مشــکی، بیرون زده را نیز به مثابه ی زبان 
ســرخی گرفتیم که سر ســبزِ طرح های کامبیز را در همان سال ها بر 

باد داد و او را ممنوع القلم کرد!
انتشــار کتاب «مینیاتورهای ســیاه» یک اتفاق ساده در عرصه ی 
هنرهای تجسمی نیست. قطعاً ثبت این سری از کارهای درم بخش، 
ارزش خــود را در آینده ای نزدیک باز خواهد یافت؛ چه بســا برخی 
از موزه هــای معتبــر جهــان هم اکنون تعــداد انگشت شــماری از 
مینیاتورهای سیاه را در گنجینه ی آثار خود معرفی، ثبت و نگهداری 
کرده اند. اما مهم تر از آن گنجینه ایست که از گنجه ی رنگ و رورفته ی 
هفته نامه ی آیندگان ادبی بیرون کشــیده شد تا سرمشقی باشد برای 
نســل آینده ی این مرزوبوم؛ که مفتخرانــه درم بخش های دیگری را 

وارد گود کند.

انتشار سومین جلد از «پرشین کارتون»
کارتون های مطبوعاتی

کارِ کارتونیســت، همچون هر طنزپرداز دیگری، همواره مواجهه 
انتقادی اســت با جهان و هرچه در آن هست، از پشت عینک طنز که 
شیوه ای است برای ایجاد تردید و چون و چراکردن در هرآنچه سخت 
و استوار به نظر می رسد. کارتونیست حتی گاه به دلیل توانایی بیشتر 
در جلــب مخاطب عام، به واســطه بصری بودن این هنــر، می تواند 
تأثیری فراگیرتر از طنزپردازان عرصه های دیگر داشــته باشــد و طنز 
اجتماعی همواره یکی از عرصه های بروز خلاقانه خود را در کارتون 
یافته است. پس کار کارتونیســت، مانند هر طنزپرداز اصیل دیگری، 
صرفا خنداندن نیست، بلکه به اندیشه واداشتن است از راه برانگیختن 
خنــده ای تلــخ در مواجهــه طنزآمیز با امــور جهان. کارتونیســت، 
طنزاندیشــی اســت که نگاه انتقادی خــود به جهان را بــا تصاویر 
بازمی گویــد. با تصاویری کارتونی که گویــی هر امر به ظاهربدیهی را 
مورد تردید قرار می دهنــد و هنرمند از خلال این تصاویر با همه چیز 
برخــورد و مواجهــه ای انتقادی دارد. کارتون، ماننــد هر بیان هنری 
دیگری، بســته به ذوق و ظرافت و دســتگاه فکــری پدیدآورنده آن، 
گاه در حد مســائل روز باقی می ماند و گاه در عین طرح مســائل روز 
از آن مســائل فراتر می رود و جوهری در خــود پدید می آورد که در 
برابر گذر زمان ســخت جانی به خرج می دهد و می ماند و چه بســا 
نســلی دیگر به تفســیری دیگرگونه از آن برسند یا تفسیرهای پیشین 
از آن را بســط و گســترش دهند. کارتون هنری اســت که به واسطه 
بصری بودنــش می تواند مخاطبانی از سراســر جهان را بی واســطه 
به خود جلب کند. از طرفی کارتون، به ویژه کارتون مطبوعاتی، هنری 
است که تاریخ زمانه خود را به صورت بصری در خود حمل می کند و 
به آیندگان انتقال می دهد و ازهمین روست که گردآوری و نگه داشتن 
کارتون هایی که هرروزه در مطبوعات گوناگون چاپ می شود اهمیت 
می یابــد. اهمیتی هم به لحاظ هنری و هــم به لحاظ تاریخی چراکه 
این آثار گردآوری شده وقتی به  دســت آیندگان برسد، آنها می توانند 
تصویری از گذشته و گذشتگان خود را در عرصه های گوناگون، در آن 

بازیابند و تاریخ گذشته را از خلال این کارتون ها تصویرخوانی کنند. 
«پرشــین کارتون»، مجموعــه کتاب هایی اســت که بــه «گلچین 
کارتون های مطبوعاتی ایران» اختصاص دارد و اکنون سومین شماره 
از این مجموعه به  کوشــش گروه پرشین کارتون و از طرف نشر تاش 
منتشــر شده است. گروه پرشین کارتون را یحیی تدین، هادی حیدری، 
کیوان زرگری و حســن کریم زاده تشــکیل می دهند. «پرشین کارتون» 
در ســومین شــماره خــود گلچینــی از آثــار شــماری از پرکارترین 
کارتونیســت های مطبوعاتی را در شش سال گذشته ارائه داده است. 
در مقدمه ای که گروه پرشــین کارتون بر سومین شماره این مجموعه 
نوشته اند می خوانیم: «کارتونیست مطبوعاتی در شرایط مختلف باید 
قادر باشد به زبانی ساده و با نگاه طنزآمیز، اوضاع واحوال یا تحولات 
پیرامون خود را با فرمی مناســب - قبل از آنکه سوژه موردنظر کهنه 
شــود- برای مخاطب ها بازگو کند. روشــن است نحوه بیان موضوع 
موردنظر، با توجه به فرهنگ و قانون حاکم بر هر جامعه ای متفاوت 
بوده و برهمین اســاس می تواند در بعضی از کشورها، شرایط را برای 

کارتونیست های مســتقل آن دیار دشوار ســازد، اما یک کارتونیستِ 
باتجربه قادر اســت با کمی هوشیاری و جســارت، در شرایط دشوار 
نیز چراغ این هنر انتقادی را همچنان روشــن نگه دارد. از ســویی به 
 نظر می رســد برخی از نهادهای دولتی و نیمه دولتی که برای ترویج 
هنر کارتون بودجه های کلانــی در اختیار دارند به جای آنکه کارتون 
و کاریکاتور را به جوهــره اصلی خود که همان ترویج نقد منصفانه 
اســت نزدیک ســازند، آن را به هنری تزیینی و نمایشــگاهی تبدیل 
کرده اند. از دیگرســو شماری از کارتونیست های مستقل با تمام توان 
و امکانات محدود خود برای انتشــار و ترویج کارتون های مطبوعاتی 

تلاش کرده اند. 
با توجه به رویدادهای پنج سال گذشته، محتوای بیشتر کارتون ها 
از نقدهای صرفا سیاســی فاصله گرفت و بیشتر به سوی موضوعات 
اجتماعی و اقتصادی کشــیده شد؛ دو حوزه ای که بیشترین اتفاقات و 

سوژه ها را در خود جای داده بودند. 
کتــاب «پرشــین کارتون۳» گلچیــن آثــار شــماری از پرکارترین 
کارتونیســت های مطبوعاتــی، طی نزدیک به شش ســال گذشــته 
اســت. آثار پیش ِ رو در چندین روزنامه و مجله منتشــر شده و حاوی 
کارتون هایی است که رویدادهای این چندسال را منعکس کرده اند. 

گروه پرشــین کارتون همواره تلاش کرده در مســیری گام بردارد 
که از ابتدای فعالیت برای خود ترســیم کرده بــود. چه آن زمان که 
علاوه بر رســانه های کاغذی، سایت پرشین کارتون را به شکلی منظم 
به روزرســانی می کرد و چه حالا که در غیابِ (!) ســایت خود تلاش 

دارد تا هنر کارتون و کاریکاتور را در فضاهای دیگر گسترش دهد».
کامبیــز درم بخش، جمــال رحمتی، بزرگمهر حســین پور، هادی 
حیــدری، نعیم تدین، یحیی تدین، حســن کریم زاده، حســین صافی، 
علی درخشــی، محســن ایزدی، محمدرضا ثقفی، فیــروزه مظفری، 
سلمان طاهری، نازنین جمشــیدی، کیوان زرگری، علی جهانشاهی، 
مهدی عزیزی، احســان گنجی، ابوالفضل محترمی و سعید نوروزی 
کارتونیســت هایی هســتند که در ســومین شماره «پرشــین کارتون» 
آثــاری از آنها چاپ شــده اســت.  در کارتون های ایــن مجموعه با 
نگاهــی طنزآمیــز و متنوع بــه رویدادهــای اجتماعــی، اقتصادی، 
ورزشــی و سیاســی ایــران و جهان روبــه رو هســتیم. نگاهی که از 
مســائل محیط زیســتی تا مســائل اقتصادی و همچنین بحران های 
ســال های اخیر خاورمیانه و همچنین موضوع مذاکرات هسته ای را 
دربــر می گیرد و البتــه در کنار اینها رویدادهــا و چهره های مطرح و 
تأثیرگذار تاریخی نیز دست مایه برخی از این کارتون ها هستند. انتشار 
کارتون های مختلف از کارتونیســت های حاضر در کتاب که می توان 
گفت متعلــق به نســل های مختلفی اند، تصویری کلــی و کنارهم 
از کارتون های مطبوعاتی چاپ شــده در ســال های اخیر به دســت 
می دهد. تنوع موضوعی کارتون ها نیز نشــان دهنده این است که این 
کارتون ها تا چه حد نســبت به مســائل مختلف پیرامونی حساسیت 
داشته اند و کوشــیده اند تا از پس اتفاقات مختلف، لحظه ای را ثبت 
کنند. از ماجرای اسیدپاشی های سال های اخیر گرفته تا گسترش ایدز 
و توزیع خودروهای لیزینگی در بین فرهنگیان و کوچک کردن دولت 

و... وقایعی اند که کارتونی درباره آنها در این کتاب دیده می شود. 

چند ســال پیش به دنبــال اســم و عنوانــی هیجان انگیز و 
شــوخ طبعانه برای ســتون کارتــون صفحه آخر یــک روزنامه 
می گشــتیم، ســتون اهدایی جناب ســردبیر برخلاف ستون های 
امروزی که بســیار دســت و دلبازانه، سطح وســیع و پهناوری از 
صفحه آخر را اشــغال کرده، یــک کادر کوچک و مینیاتوری ۶ در 
۴ ســانتی متر بود که امضای کارتونیســت نگون بخت به زحمت 
درونش جا می شــد، چه برسد به خود کارتون. نام پیشنهادی من 
برای ســتون کارتون نامبرده «مینی کاتــور» بود درواقع یک لغت 
تخیلی و ابتکاری ثبت نشده در فرهنگستان لغت فارسی با گوشه 
و کنایه ای ظریف به کادر کوچک ســتون! نام کتاب «مینیاتورهای 
ســیاه» کامبیز درم بخش باعث شد تا تصور کنم عنوان این کتاب 
هم به نوعی بازی با کلمات و یا یک استعاره است. اما با انتشار این 
کتاب، من و نسل بعد از من با مجموعه ای از طرح های ناشناخته 
و پرنبــوغ از دوران قلمزنی و طراحی کامبیــز درم بخش روبه رو 
شدیم. کامبیز درم بخش نامی آشنا برای اهالی هنرهای تجسمی 
نقاشــان و گرافیســت ها و طراحان و به ویژه کارتونیست هاست و 
همین طور نامی آشــنا برای روزنامه خوان ها و دســت اندرکاران 
مطبوعات در زمان های دور، که اگر خاطرات شــان را از نشــریات 
آن ســال ها گردگیری و غبارزدایی کنند نام درم بخش را با هنری 
نو به نام «کاریکاتور» در لابه لای صفحات مجلات و روزنامه های 
دوره قبــل از انقلاب به خاطر می آورند. امــا تصویر ذهنی من و 
همدوره ای هایم و صد البته نسل جدیدتر، از کاریکاتور مطبوعاتی 
ســال های دهه پنجاه و قبل تر آن؛ بســیار کم رنگ، سیاه و ســفید 
و بــا برفکِ زیاد همراه اســت. غالباً از مجلــه توفیق و کارتون ها 
و کاریکاتورهــای فکاهی که عمدتاً در نشــریات فکاهی منتشــر 
می شــد یاد می شود و آنچه که همیشه برای ما مجهول می ماند 
مجموعه ای از کاریکاتورهایی که برای قشــر روشنگر و روشنفکر 
جامعه طراحی می شــد.  کم کم ســعی می کنم ســال های دهه 
پنجــاه را در ذهنم تصویرســازی کنم، مثلًا پیکانــی جلوی دفتر 
روزنامه می ایســتد؛ درم بخشِ سی ســاله ریزنقش، پوشه طرح و 
کارتون هایش را زیر بغل زده به اتاق سردبیر می رود و با انگشتان 
جوهری، گوشــه کاغذی را می گیرد و از لای پوشه بیرون می کشد 
و می گذارد روی میز ســردبیر... سردبیر از پشت عینک مشکی اش 
نگاهی به درم بخش می اندازد و زیرســبیلی لبخند نامحسوسی 
می زند! و کارتون را می فرســتد برای چاپ... . درســت در همین 
لحظه فرد دیگری با عینک دودی و کراوات وارد صحنه می شود 
(همان مامور ساواک معروف) طرح را از زیر دست سردبیر می کشد 
و سعی می کند از لابه لای سرهای بریده مینیاتوری، مچ درم بخش 
را بگیرد و بگوید آها! ببین باز هم از خط قرمز رد شــدی! در ذهن 
سی ساله درم بخش چه می گذشت؟ یقیناً طرح ها و مینیاتورهای 
ســیاه اش برای مخاطبین فکاهی خوان و فکاهی پسند نبودند که 
از دیدنشان به قهقهه بیفتند. قطعاً مخاطبین اش قشر روشنفکرِ 
آویزان بین سنت و مدرنیته بودند، درست مانند کاراکتر مینیاتوری 
- یکی از طرح های کتاب مینیاتورهای سیاه- که کراوات راه راه به 
گردن بسته و انگشت حیرت به دهان گرفته. مخاطبین اش مردمی 
بودند که یک پای در گل زندگی ســنتی ایرانی داشته و یک چشم 
بــه آزادی و بی پروایی زندگی مدرن؛ مردمی که ســفر به غرب را 
تجربه می کنند و ذره ذره شــیوه زندگی اندرونی شــان را بیرونی و 
بیرونی تر می کنند؛ این وســط درم بخش جوان هم به قصد ایجاد 
تعادل و یا چالش میان سنت و مدرنیته کاراکترهای مینیاتوری را 
همچون پیشینیان نقاش خود، وارد زندگی روزمره کرده، به بازی 
گرفته و از زبان آن ها ســخن می گوید. در لابه لای صفحات کتاب، 
فرد مینیاتوری مرفه و فربه ای را با لباسی باشکوه می بینیم که گل 
خشخاشی را به دست گرفته و با خماری به آن می نگرد، در جایی 
مردان و زنانی را می بینیم که ورقِ بازی در دســت، قمار می کنند 
و غافل از نگاه و دسیســه غریبه و اجنبــی، قمار زندگی می بازند. 
در جای دیگر تصاویری از سرهای منقطع کاراکترهای مینیاتوری 
می بینیــم؛ بی جرم و بی جنایت! ... این ها نمونه ای از اشــاره های 
ظریف و انتقادی او به آســیب های اجتماعی و فســاد زیرپوستی 
جامعه است. و چه ساده انگاری است اگر گمان کنیم طرح های 
«مینیاتورهای ســیاهِ» درم بخش تنها تصویرسازی هایی مدرن از 
مینیاتورهای شرقی اســت، چرا که بدون شک هرکدام از آنها به 
لکه ای ســیاه در دوران تاریخی خود اشاره دارند. نگاه درم بخش 
در «مینیاتورهای ســیاه»، بازگو کننده روایت ایرانِ دهه  پنجاه در 
آســتانه ورود به تمدن، آن هم در خاورمیانــه ای کاملًا مبتنی بر 
ســنت اســت. در بالای یکی از  طرح ها، ســربازانی را به تصویر 
می کشــد که آنتن تلویزیون را بر سر بام و کوی و برزن می نشانند، 
و در نیمه پایینی، چهره اســطوره ای زن و مردی را محســور در 
قاب تلویزیونِ لامپی بــه همراه پارازیت و برفک، با نگاهی خیره 
و حیرت زده روبه روی ما می نشــاند تا در پس شوخی ظریف اش، 
به هجوم دستگاه تلویزیون به خانه های مردم و تأثیر شگرف آن 
بر روی زندگی آن ها نقبی بزند... .با وجود این ویژگی ها است که 
می توانم باصراحت بگویــم هویت و موفقیت کامبیز درم بخش 
-از تولــد تاکنون- در خلــق و حفظ همین ظرافت هــا در نگاه، 

خطوط و طنزش خلاصه شده است.

روایتى از «مینیاتورهاى سیاه» حرف هاى تجربه

سرها بریده بینى؛
با گوشه و کنایه!

درم بخش و «مینیاتورهای سیاه»
«مینیاتورهاي ســیاه» و من، هردو در ســال ۱۳۵۲ در تهران به دنیا در ظرافت و زیرکى اشارات

آمدیــم! هفت ماهه بــودم که مــادرم راهي زندان شاهنشــاهي و 
«مینیاتورهاي سیاه» دوســاله بود که پدرش ممنوع القلم شد! هردو، 
در زمانــهٔ زندان، شــکنجه و سانســور به دنیا آمدیم. امــروز بعد از 
چهل و دو ســال کنار یکدیگریــم. با این تفاوت که گــرد پیري بخش 
زیادي از موهاي جواني ام را ســپید کرده اما «مینیاتورهاي ســیاه» با 
داشــتنِ آن همه خاطرات تلخ، ذره اي کمر خم نکرده و سرزنده تر از 
قبل، سرگذشتش را بازگو مي کند. به بهانهٔ انتشار کتاب «مینیاتورهاي 
ســیاه» و در پي آن، عرضهٔ یکصد نســخه  از این کتاب در شــمارگانِ 
محدود (ادیشــن)، با کامبیز درم بخش- خالق هنرمند این مجموعه، 
گپ و گفتي داشتم تا بیشــتر و متمرکزتر در حال و هواي آن سال ها و 

این طرح ها قرار بگیریم.

 روزگاري کــه درم بخش جــوان، مینیاتورهاي ســیاه را خلق  �
مي کرد چگونه بود؟

آن موقع ۳۱ ساله، متأهل و صاحب دو فرزند بودم. آتلیه اي براي 
اجراي کارهایم نداشــتم. در همان خانهٔ کوچکمــان - در حالي که 
بعضي اوقات مهمان داشتیم و فضا از سروصداي مهمان ها پُر بود-  
در گوشــه اي از اتاق میز کوچکي داشــتم و همراه با اجراي یکي از 
مینیاتورهــا از مهمان ها هم پذیرایي مي کــردم. چون باید فردا طرح 
را تحویل هفته نامهٔ آیندگان ادبي مي دادم. در آن روزگار وســایل کار 
مثل امروز تا این اندازه متنوع و در دســترس نبود. من روي کاغذ هاي 
نامرغــوب، بــا مرکبِ چیني و قلــم فلزي طرح هایم را با وســواسِ 

خاصي اجرا مي کردم.
البتــه آن موقع عــلاوه بر هفته نامهٔ آیندگان ادبــي لااقل با ۸-۷ 
جــاي دیگر هم کار مي کردم. مجموعه اي از این دســتمزدها زندگي 
من را تأمین مي کرد. البته به حدي نبود که بتواني صاحبخانه شوي؛ 

ولي بد هم نبود.
 شــرایط سیاســي اوایل دهــهٔ ۵۰  چه تأثیــري در آفرینش  �

«مینیاتورهاي سیاه» داشت؟
قطعاً باید در آن فضا زندگي کرده باشــید تا متوجه بشــوید چرا 
این آثار به وجــود آمده اند. در محیطي که فرهاد تصور مي کرد «داره 
از ابر سیاه خون مي چکه...»، قطعاً شرایط نمي توانست خوب باشد. 
حالا تصور کنید در این شــرایط یك کاریکاتوریســت چه باید بکشد؟ 
اخبار اطراف شــما پُر بود از اعدام ها، دستگیري ها و سانسورها. شما 
باید خیلي دســت به عصا راه مي رفتید. به هرحال شرایط طوري نبود 
کــه بتواني به راحتي حرفت را بزني. در عیــن حال اوایل دههٔ پنجاه 
اوج رشد روشــنفکري در ایران بود؛ و این نگرش در تمام زمینه هاي 
هنري و ادبي جامعه ریشــه دوانده بود. بنابراین من و همکارانم نیز 
باید هنر کاریکاتور را هم زمان و همســو با جریان روشــنفکري پیش 
مي بردیــم. علاوه بــر این من به دنبــال یك زبــان بین المللي براي 
کارهایم بودم تا بتوانم با جهان پیرامونم به راحتي ارتباط برقرار کنم. 
پــس تمام تمرکزم را بر تصویر گذاشــتم. فقط تصویر، بدون هرگونه 
متن. در حوزه ادبیات، ســینما و تئاتر براي ارتباط با جهان خارج نیاز 
به واســطه اي به نام «ترجمه» داریــد -آن هم از نوع خوب- اما من 
زبانم تصویري بود و نیازي به آن «واســطه» نبــود. بعدها تأثیر این 
دیدگاه را نیز در همکاران خارجي ام دیدم. زماني که با رلف استیدمن۱ 
دیداري در موزه اســتانبول داشتم، او از علاقهٔ وافر خود به مجموعهٔ 

«مینیاتورهاي سیاه» برایم  گفت.
البته، «مینیاتورهاي ســیاه» طرح هــاي همه فهمي نبودند. حتي 
فهــم بعضي از ایــن کارها براي برخي از دوســتان مطبوعاتي ام کار 
آســاني نبود. بخشي از این پیچید گي، شــگردي زیرکانه براي عبور از 

خط و مرزهاي سانسور آن دوره بود.
 آیا ایدهٔ «مینیاتورهاي سیاه» سفارشي از طرف هفته نامه بود؟ �

خیــر. در طــول فعالیــت مطبوعاتــي ام هیچ گاه سفارشــي کار 
نکرده ام. من در آن زمان یك کارتونیســت مطبوعاتي حرفه اي بودم. 
حتي مي توانســتم حدس بزنم چه طرحي را باید به چه نشــریه اي 
بدهم؛ از نشــریات عامه پسند گرفته تا نشریات روشنفکري نظیر نگین 

و پیش تر از آن فردوسي. «مینیاتورهاي سیاه» به تشخیص خودم باید 
در هفته نامهٔ آیندگان ادبي منتشر مي شد.

 «مینیاتورهاي ســیاه» از یك معنا به فرم رسید یا فرمي بود که  �
در زمانهٔ خودش معنا پیدا کرد؟

زماني که ۱۴ - ۱۵ ساله بودم در خیابان نادري، توریست ها، صنایع 
دســتي و آثار نقاشــي یونیك ازجمله مینیاتور مي خریدند. آن زمان 
مــن تعــدادي مینیاتور از بــازار مي خریــدم و از روي آنها ۴-۵ عدد 
مي کشیدم و به عتیقه فروشي هاي چهارراه استانبول مي فروختم. آن 
موقع مد شــده بود که روي کاغذ سیاه یا مخمل سیاه با مرکب سفید 
قلم گیــري مي کردند. به هر حال ریشــه نگاه من بــه مینیاتور به این 

روزگاران برمي گردد. 
براي طراحي «مینیاتورهاي سیاه» ابتدا سوژه ها را روي یك کاغذ 
مي نوشــتم و یك طرح ابتدایــي از آنها مي کشــیدم. بدیهي بود که 
بــراي اجراي آنها باید به طور جدي بــه مطالعهٔ مینیاتورهاي ایراني 
مي پرداختــم. تعداد زیادي از کتاب ها را خریدم یا بخشــي از آنها را 
قرض کردم. از جملهٔ آن کتاب ها مي توانم به شــاهنامهٔ بایســنقري 

اشــاره کنم که بسیار من را مشــغول خود کرد. به نظر من 
هر صفحــه از آن کارها بیش از یك جواهــر ارزش دارد. 
جواهري سرشــار از فرم، رنگ و ترکیب بندي هاي بي نظیر 
که نگاه بسیاري از نقاشان غربي نظیر- ماتیس- را به خود 
جلب کرده بود. در حین مطالعهٔ این آثار متوجه شــدم که 
پرســوناژهاي هر کدام از این مینیاتورهــا گویي در صحنهٔ 
تئاتر هستند. اکثر آنها رو به مخاطب هستند. در تمام آثاري 
که من مشــاهده کردم یك نفر پشت به تصویر نبود. حتي 
اسب ها هم از این قاعده مستثنا نبودند. به نظر من آناتومي 
اسب از نماي پشت یا جلو زیبایي چنداني ندارد شاید براي 
همین آن را از پهلو نقاشي مي کردند. مطلب دیگر فقدان 
پرســپکتیو در آثار مینیاتور بود به طوري کــه کاراکتر بالاي 
صحنــه را با کاراکتــر جلوي صحنه یك انــدازه مي دیدي. 
حتي پاها نیز به ســبك دیوارنگاره هاي اهرام ثلاثه، نیم رخ 
کشیده مي شــد. درواقع کار اساتید مینیاتوریست چیدماني 

از عناصر گوناگون در یك صفحه بــود. به  طورمثال افرادي که مقام 
والاتري داشتند در مرکز تصویر و بزرگ تر از دیگران کشیده مي شدند. 
چهره ها به یك دیگر شــبیه بودند و به ندرت با یکدیگر تفاوت داشتند 
و شــما از تزئینات و رنگ لباس هایشــان پي به مقام و منزلت آن ها 
مي بردي. درعین حال به خاطر اینکه مینیاتورها براي کتاب ها طراحي 
مي شــدند اکثراً در قالب یك کادر محبوس شــده بودند. کارها را با 
این پشــتوانهٔ فکري اجرا کردم و جالب است بدانید نتیجهٔ کار براي 
خودم، به عنوان خالق اثر، بسیار قابل توجه بود. من فکر مي کنم فرم 

و معنا در آفرینش «مینیاتورهاي سیاه» به موازت یکدیگر پیش رفته  
و مکمل یکدیگر بود ه ا ند.

 عنوان «مینیاتورهاي سیاه» از کجا آمد؟ �
مینیاتورها اغلب رنگي هســتند؛ وقتي شما «مینیاتورهاي سیاه» 
مي گفتیــد مــردم فکــر مي کردند کــه مینیاتورها را با مرکب ســیاه 
کشــیده اید. درحالي کــه اصل موضــوع این نبود. اصل، «ســیاهي» 
موضــوع بود. تاریکي و وحشــتي که بر جامعه ســایه انداخته بود؛ 
همان چیزي کــه طنزپردازان خارجي به آن «طنز ســیاه» مي گویند. 
تلفیــق این هنر ایراني و آن مفهوم خارجي به «مینیاتورهاي ســیاه» 
تبدیل شــد. این براي اولین بار بود که مینیاتورهاي ایراني دست مایهٔ 
یك طنزپرداز شــده بود. البته آقاي محصص گاهي اوقات با استفاده 
از کاراکترهاي مینیاتور طرح هایي مي کشــیدند، ولي طرح هاي ایشان 

داراي سوژهٔ خاصي نبود.
 آیا ســردبیر یا مدیرمسئول واهمه و ترسي از انتشار این آثار و  �

عواقب آن نداشتند؟
در اوایل حساســیتي وجود نداشت، ولي در آخر این حساسیت 
برانگیخته شــد. این هــم به دو دلیل بــود. یکي فضاي 
سیاســي موجود در آن دوره و دیگر اینکه ساواك من را 
دوبــار به خاطر این کارها بــه دفتري [وزارت اطلاعات و 
جهانگــردي] در خیابان کاخ احضار کرده بود و ماموران 
ســاواك ســؤالاتي دربارهٔ این طرح ها از من کرده بودند. 
یــادم مي آید یك روز که براي بازجویي به دفتر ســاواك 
رفته بــودم رئیس وقــت آن دوره از یکي پرســید: «آقا 
چــي کار کــرده؟» همکارش جــواب داد کــه: «هیچي، 
داره اداي عبیــد رو در مــي آره». به هرحــال نتیجــهٔ این 
رفت وآمدها این شد که بنده را ممنوع القلم کردند. البته 
من هم از رو نرفتم و بلافاصله طرحي کشــیدم که در آن 
یکنفر روي دســتي که دارد تذکر مي دهد نشسته است. 

[طرح صفحه ۸۹ کتاب].
نهایتاً مدیر مســئول به خاطر این اتفاقات با رفتار تندي 
من را بازخواســت کــرد. بالاخره ســال ۱۳۵۴ هفته نامهٔ 

آیندگان ادبي بعد از دســتگیري دو نفر از همکاران من رسماً تعطیل 
شد. یکي از دلایل بدبیني ســاواك به هفته نامه آیندگان ادبي همین 

«مینیاتورهاي سیاه» بود.
 آن موقع سردبیر هفته نامهٔ آیندگان ادبي چه کسي بود؟ �

آقاي هوشــنگ وزیري کــه بعدها فعالیــت مطبوعاتي اش را در 
خارج از کشور ادامه داد.

 شــما گاهي تنها با تغییــر کوچکي در مینیاتورهــا  به هدف و  �
مقصود خود مي رسید، ولي برخي اوقات شخصیتي به کل متفاوت 
از اســلوب هاي مینیاتور وارد صحنه مي شود. چه هدفي از ورود 

این شخصیت نچسب به دنیاي مینیاتورها داشتید؟
اگر منظور شما همان شخصیت کت وشلوارپوشي  است که گاهي 
ســر و کله اش در «مینیاتورهاي سیاه» پیدا مي شود؛ او نماد ساواك یا 
فراتر از آن، به قول خارجي ها، بَدمن زمانهٔ خود اســت. من در خلق 
ایــن آثار گاهي به گذشــته رفته ام، گاه در زمانهٔ خود ســیر مي کردم 
و گاهي حتي آینده نگري هم کرده ام. به عنوان مثال این ســربریدن ها 
کــه در برخي از کارهاي من مي بینید، در آن دوره آنقدر شــایع نبود. 
اما امروز عــده اي به نام داعــش این وظیفه را به عهــده گرفته اند. 
من همیشــه فکر مي کردم جهاني که در «مینیاتورهاي سیاه» خلق 
کرده ام بســیار تاریك تر و مخوف تر از جهان واقعي اســت. اما امروز 

مي بینم که اتفاقات اطراف ما روي کارهاي من را سفید کرده اند.
 چه هدفي از بیان غلو آمیز خشــونت در این ســري از آثار تان  �

داشتید؟
به هرحال در آن موقع براي اینکه مخاطب را تحت تأثیر قرار بدهم 
چاشــني اغراق را بــه کار بردم. ولي امــروزه در اطرافمان اخبار این 
خشونت ها هر شب به گوشــمان مي خورد و هنرمند دیگر نیازي به 

اغراق ندارد.
 وقتي هفته نامهٔ  آیندگان ادبي تعطیل شــد چه اتفاقي براي  �

«مینیاتورهاي سیاه» افتاد؟
بعد از تعطیلي هفته نامه، نمایشــگاهي در گالري سیحون به نام 
«هزار و یك شــب، شب سیزدهم»  از «مینیاتورهاي سیاه» و بعد از آن 
در انجمن ایران و آمریکا برگزار کردم. استقبال بي نظیري از نمایشگاه 
شــد و حدود یك سوم کارها فروخته شــد. در آن زمان این براي یك 
کاریکاتوریســت موفقیت بزرگي محسوب مي شد. تقریباً هر شب آن 
نمایشگاه مثل شــب افتتاحیه بود. در اواخر دورهٔ پهلوي در انجمن 
گوته نیز نمایشــگاه دیگري برگزار کردم. اوایــل دورهٔ انقلاب هم در 
موزهٔ هنرهاي معاصر از «مینیاتورهاي سیاه» نمایشگاه دیگري برگزار 

شد.
 بعد از انقلاب تلاش شــد که «مینیاتورهاي ســیاه» در قالب  �

کتاب منتشر شود؛  حاصل این تلاش به کجا ختم شد؟
من همیشه آرزو داشــتم که «مینیاتورهاي سیاه» به شکل کتاب 
منتشــر شود. زماني که در آلمان زندگي مي کردم آقاي مرتضي ممیز 
تلفنــي با من صحبت کرد و گفت کتاب را لي آت کرده و اوزالید آن را 
هم با خود به کلن آورده اســت. قرار شد اوزالید ها را براي من پست 
کنــد تا من لي آت را ببینم. اما با شــروع جنگ ایران و عراق پروژه به 
فراموشــي سپرده شــد و من هم دیگر پي کار را نگرفتم. البته امروز 
بعد از سي سال انتظار بســیار راضي ترم که کتاب در آن زمان منتشر 
نشــد. چرا که الان به همت دوستانم کتابي منتشر شده که از هر نظر 
ــ چه هنري و چه فني ــ منحصربه فرد و کامل است. علاوه بر اینکه 
زحمت نگارش مقدمه کتاب را هم دوست فرهیخته و هنرمند آقاي 
جواد مجابي به عهده گرفتند که این براي من بســیار ارزشمند است. 
درواقع به نفع من شــد و نتیجهٔ سال ها صبر من منجر به انتشار یك 

کار باارزش شد.
 امروز چه تعداد از اصل طرح ها پیش شما باقي  مانده اند؟ �

تعــدادي از باقي مانــدهٔ طرح ها را آقاي محمــد زهرایي در بدو 
ورودم بــه ایــران خریدند. تعــدادي هم در گنجینهٔ مــوزهٔ هنرهاي 
معاصر طبقه بندي شــده اســت. تا آن جا که به خاطــر دارم یکي از 
طرح هــا نزد آقاي آیدین آغداشلوســت و یکي هــم در اختیار آقاي 
حسن  کریم زاده است. یك اثر در موزهٔ هنر استانبول است. یك اثر هم 
در موزهٔ طنز «گابروو»ي بلغارستان. مابقي نیز در اختیار علاقه مندان 
به این آثار است. بنابراین تنها دارایي من از «مینیاتورهاي سیاه» فقط 

همین کتاب زیبا است.
پي نوشت:

Ralph Steadman .۱، طراح و کارتونیست انگلیسي.

اُرهــان پاموک در رمان «نام من ســرخ» جدالی را 
ترسیم می کند میان مینیاتوریست های دربار عثمانی و 
نقاشانی که می خواهند کتابی را با تصویرسازی هایی 
به شــیوه نقاشــان غربی بــرای دربار تــدارک ببینند. 
موضوع این جدال، که به قتل هایی مرموز می انجامد، 
«پرسپکتیو» است؛ مینیاتوریســت های دربار عثمانی، 
نقاشــی مبتنــی بر پرســپکتیو را که شــیوه نقاشــان 
رنسانســی غرب اســت برنمی تابند و با نقاشــی که 
می خواهد با این اسلوب کتابی را برای سلطان تدارک 
بیند مخالفت می کنند. اســلوب تازه اما دل از سلطان 
عثمانی نیز ربوده اســت و گویی مینیاتوریســت ها با 
آمدن و رواج این اســلوب، جایگاه دیرین و مستحکم 
خود در دربار پادشــاه و همچنین در هنر شــرق را در 
خطر می بینند. جدالی که پاموک در این رمان ترســیم 
می کنــد از وضعیتی برخاســته، مختص آن دســته از 
جوامعی شــرقی که در آســتانه گذار و گسست قرار 
می گیرنــد و پدیده ای نوظهور از بیــرون بر آن ها وارد 
می شــود و ارکان دیرین فرهنگی شــان را دستخوش 
تغییــر و تحول می کنــد. جوامعی که بــه نحوی در 
معرض مدرنیته قرار می گیرند و به دلیل سرســختی 
نشان دادن بخشــی از بدنه این جوامع، آن بخش که 
در وضعیت پیشــامدرن پا سفت کرده و بقای خود را 
در دوام ساختارهای کهن می بیند، در برابر امر مدرن، 
جدال کهنه و نو در آن ها گاه شــکلی خون بار به خود 
می گیــرد، همچنانکه «پرســپکتیو» در رمــان پاموک 
به قتــل گروهی از نقاشــان به دســت گروهی دیگر 
می انجامد. مینیاتور در ادبیات شــرق یک بار دیگر نیز، 
در تلاقی با مدرنیته، به ماجرایی خون بار انجامیده بود 
و آن، هنگامی بود که راوی «بوف کورِ» صادق هدایت 
که نقــاش روی قلمدان بود و تصاویــری مینیاتوری 
خلق می کرد، در مواجهه با شخصیت هایی که گویی 
از زمینه ای مینیاتوری کنده شــده و جان  گرفته  بودند، 

دســت به کشتار زد و مینیاتور جان گرفته را شقه شقه 
کرد. این که نویســنده شــرقی در لحظه کنده شــدن و 
گسست از ســاخت های کهن، یا در لحظه روایت این 
گسست، مینیاتور را به عنوان تجلی گاه هنری و بصری 
ســاخت های کهن احضار می کند شــاید به تصویری 
باز می گردد که در این نوع کهن از نقاشــی از انســان 
و روابط انســانی پرداخت شــده، یا به بیان درست تر 
تصویری از غیاب انسان و روابط انسانی و ارزش ثانوی 
داشتن انسان در ساخت هایی که رابطه میان سلطان و 
مردم رابطه ای یک سویه و از بالا به پایین بود و مردم، 
رعایایی بوده اند زبان بسته و زبان بریده که همان گونه 
که در نقاشــی مینیاتور تصویر شــده اند هیچ کنش و 
واکنش انسانی بین شان برقرار نبوده، چنانکه حتی در 
مینیاتورهایی که بخشــی از داســتانی عاشقانه را هم 
به تصویر کشــیده اند، عاشــق و معشوق گویی هریک 
در عالم خود هستند و در چهره شان ردی از احساس 
متقابل نیست. انسان در مینیاتور گویی بهانه ای است 
بــرای به جلوه درآمدن رنــگ و نقش و خط و از قضا 
درســت همین غیاب انسان، غیاب انسانیت انسان، در 
جهــان قدیم و به تبع آن در مینیاتــور، چند دهه پس 
از بوف کور، در «مینیاتورهای سیاه» کامبیز درم بخش 
بار دیگر جلوه گر می شــود و این بار زبانی تجســمی و 

تصویری می یابد.
مینیاتوریســت های  همان چــه  پرســپکتیو،  بــا 
ســنت گرای رمان اُرهان پاموک آن  را خطر و تهدیدی 
علیه خــود می دانســتند، غیاب انســان در نقاشــی 
به  حضور بدل شــد. بنابراین، رســوخ پرســپکتیو به 
مینیاتور شــرقی به معنای دگرگونــی بنیادین جایگاه 
انســان روی بوم نقاشی بود. پرســپکتیو، انسان ایستا 
و تخــت را که صرفا زینت منظره پرداخته به  دســت 
نقاش بــود، به قهرمان و مرکز نقاشــی بدل می کرد، 
پس ترس ناخودآگاه مینیاتوریست های دربار عثمانی 
در رمــان پاموک، صرفــا از تغییر در تکنیک نقاشــی 
نیســت. ترس شان ترســی اســت عمیق تر، برآمده از 
زبان مندشدن انسان، زبان مندشدن مردمی که تاکنون 
رعایایی زبان بســته بوده انــد و در نقاشــی نیز صرفا 
ابزاری فاقد کنش. این مردم با قرارگرفتن در پرسپکتیو، 

می تواننــد تهدیدی برای دربــار باشــند؛ درباری که 
مناسبات مبتنی بر ســلطه اش را بر پایه تلقی قدیمی 
و ایســتا از انسان و بر پایه زبان بسته گی او استوار کرده 
است. انســان در مینیاتور، همان نقشی را دارد که در 
ادبیات کهــن: او در متن حضوری بی واســطه ندارد، 
بلکه زبان بریده، تنها بار تمثیلی را به  دوش می کشــد 
که حضور او بهانه ای اســت برای بیان آن. در نقاشی 
مینیاتور آدم هــای حاضر در منظره بــا هم رابطه ای 
ارگانیک ندارند. حتی اعضای تن شان گویی به صورت 
مکانیکی ســر هم شده است. زیبایی مینیاتور در تنوع 
رنگ هــای منظره اســت. در به رخ کشــیدن رنگ ها و 
نقش ها و خط ها بر زمینه ای تخت. از همین رو اســت 

که نخستین چیزی که در مینیاتورهای سیاه درم بخش 
به چشــم می آید، چنانکه جواد مجابی نیز در مقدمه 
خود بر این مینیاتورها به درســتی اشــاره کرده، حذف 
رنگ و شــلوغی های منظره از مینیاتور اســت؛ یعنی 
حذف آن چه از ویژگی های اصلی مینیاتورهای قدیمی 
بود. در واقع درم بخش با گذراندن مینیاتورهای کهن 
از صافــی ایجاز و با حــذف رنگارنگی و شــلوغی از 
مینیاتور، خشونتی غیرانسانی را از ورای آن رنگارنگی 
چشم نواز افشا می کند. خشــونتی که گویا پشت رنگ 
و خــط پنهان بوده و درم بخش با طنز ســیاه خود آن 
را از دل تاریــخ بیرون کشــیده و پیش چشــم آورده 
اســت. درواقع درم بخــش در مینیاتورهای ســیاه، از 

خلال وررفتن به یک ســنت قدیمی نقاشی، با طنزی 
شکاک بنیان های یک ساخت کهن و طراحی مناسبات 
انســانی در دل این ســاخت را دســتخوش تردیدی 
ویرانگر ساخته است و این همان کاری است که پیش 
از ایــن، هدایت در «بوف کور» کرده بود و پاموک نیز با 
زبان دارکردن کاراکترهای نقاشــی در «نام من، سرخ» 
انجام داده اســت؛ شــیوه ای از اندیشیدن به ضرورتِ 
گذار؛ اندیشــیدن به ضرورتِ رهاشدنِ آدم های گرفتار 
در مناســبات کهــن، از چارچوب هایی کــه در آن ها 
قاب بندی شــده اند. شکستن قاب، شکســتن تقارن و 
برخورد بازیگوشانه با همه آن چه ابزار و شیوه نقاش 
کهن بود، ترفندی اســت که درم بخــش در مواجهه 

تاریخی اش با گذشته به کار می برد.
شــاید درم بخش حین خلق «مینیاتورهای سیاه»، 
در وهله اول، زمانه ای را که در آن می زیســته مدنظر 
داشــته و اشاره نخستین اش به وقایع عصر خود بوده 
اســت؛ اما حال که این مینیاتورهــا از تاریخ تقویمی 
خود جدا شــده اند و به ما و به این زمانه رســیده اند، 
ایــن ماندگاری مجــال می دهد تا آن ها را در گســتره 
تاریخی وسیع تری ببینیم و بسنجیم و با آن ها به عمق 
تاریخ و فرهنگ برویم. به زمان هایی دورتر از زمانه ای 
که مینیاتورهای ســیاه در آن خلق شده اند و البته به 
تداوم عناصر ســاختاری آن زمان هــای دور در زمانی 
که مینیاتورهای ســیاه خلق می شد، که گاه طنز سیاه 
درم بخــش از دل همین هم زمانــی عناصر به لحاظ 
تقویمی ناهم زمان است که سر بر می کند. یادمان باشد 
که سلطان عثمانی رمان پاموک، حامی پرسپکتیو بود 
بی آنکه حامی نگرشی باشــد که پرسپکتیو نتیجه آن 
بوده است. پذیرش روساخت های مدرن بدون پذیرش 
ضرورت تغییر زیرساخت ها؛ مدرنیته در جوامع شرقی 
این دست گرفتاری ها را هم داشته است. «مینیاتورهای 
ســیاه» را از منظری می توان تاریخ بصری نحوه ورود 
مدرنیته به ایران و شیوه مواجهه با آن هم دید. تاریخ 
بصریِ آن چه مارشال برمن در «تجربه مدرنیته» از آن 
تحت عنوان «مدرنیســم توسعه نیافتگی» نام می برد 
و یکی از ویژگی های آن، مدرن کردن جامعه با فشــار 
از بالا است. شــیوه ای مستبدانه برای مدرن کردن، که 

ایران هم در دوران ظهور ســلطنت پهلوی تجربه اش 
کــرد. مدرن کردن با خشــونت. همان خشــونتی که 
پنهان است در پس پشــت نقش های رنگین مینیاتور 
و درم بخش با حذف رنگ، با حذف شــلوغی منظره، 
آن را نمایان کرده اســت. کشــتارهای سبعانه یکی از 
ویژگی های مینیاتورهای ســیاه درم بخش است و در 
بســیاری از این مینیاتورها این کشــتار با ابزاری مدرن 
امــا در زمینــه ای کهــن رخ می دهد. در یکــی از این 
مینیاتورها  دو ســرباز ســوار بر اســب را می بینیم که 
با خود و زره، کارد و چنگال به دســت و پیشبندبسته، 
مقابل هم ایستاده اند و  گوشــه کادر کسی با نمکدان 
و فلفــل دان، منتظر اســت ببیند کدام یــک دیگری را 
می درنــد. در مینیاتــوری دیگر یکــی را می بینیم که 

مشغول رنده کردن سر دیگری است.
شــخصیت های  دســت های  در  مــدرن  ابــزار 
مینیاتورهای سیاه درم بخش حتی اگر ابزاری باشند که 
کارکرد اصلی شان اعمال خشونت نباشد، با قرارگرفتن 
در زمینه و ساختاری که خشونت جزئی لاینفک از آن 
بوده، به ســلاح کشتار بدل می شــوند. کار درم بخش 
تشریح این ساختار است از خلال نشان دادن بدن های 
شرحه شرحه شــده در مینیاتورهای ســیاه. می دانیم 
که صحنه های شــکار یکی از مضمون های آشــنا در 
مینیاتورهــای قدیمی بــوده اســت. در مینیاتورهای 
درم بخش می بینیم که چطور شــکار حیوان به شکار 
انســان بدل می شود و بدین ســان درم بخش آن روی 

ناگفته در تاریخ را، در هنر افشا می کند.
در یکی از این مینیاتورها، مردی را می بینیم ســوار 
بر اســب؛ گویی سلطانی اســت که هیکلش چندان 
درشــت نیســت و یکی از ملازمان اش ذره بینی بزرگ 
را مقابــل هیکل او گرفته تا هیکل ســلطان به ضرب 
و زورِ ذره بین درشــت نموده شــود. سلطان، سواره و 
ملازمــان اش پیاده در دشــتی راه می پیمایند. شــاید 
آفتاب هم بر دشــت می تابد و احتمــال آفتاب، خیال 
خشــونت بار و کین توزانــه اتفاقی را بــه ذهن بیننده 
ایــن تصویــر متبــادر می کند کــه در تصویر نیســت؛ 
احتمال اینکه تابش آفتاب بر این ذره بین بزرگ آتشی 

بگیراند... .

درباره «مینیاتورهای سیاه» کامبیز درم بخش
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ما زیرکی را دوست داریم، ما ایرانی ها، تیز هوشی و تیز بینی 
توام بــا پاکدلی را زیرکی می گوییم، زِبِلی چیز دیگری اســت، 
مرحله بعد جَلَبی است، مرحله بعدی سیاست مداری است. 
همین طور تا آخر کم کم اطمینان ما به صاحبان این صفات کم 

و کمتر می شود و میزان صداقت آنها هم همین طور.
ما بیشتر دوست داریم لبخند بزنیم چون لبخند زدن معنی 
و مفهــوم دارد. در لبخندزدن زیرکی اســت ولی قهقهه زدن 
یک بعــدی اســت و توخالی اســت. حرف های عبیــد زاکانی 
آدم را بــه قهقهه نمی اندازد. ملانصرالدین کســی را از خنده 
روده بر نکرده است.کریم شــیره ای هم فقط ناصرالدین شاه را 
از بس می خنداند به گریه می انداخت. ملت ما بیشتر دوست 
دارد لبخند بزنــد. عادت ندارد با صدای بلند بخندد. در چنین 
فرهنگــی همه چیز با ایماء و اشــاره اســت. معیــار، پیچش 
موســت. باید فکر کرد، باید دقیق شــد، باید ظریــف دید، در 
غیــر این صورت هنر نکرده ای. هنر یعنــی همین. و این کاری 
اســت که کامبیز درم بخش هم کرده. کامبیز دو جور کار کرده 
است یک جور کار فرنگی سازی کرده و یک جور مینیاتورسازی. 
این جور کارکردن همیشــه بین ما ایرانیان رســم بوده اســت. 
ابتدا فکر کرده ایم که مرغ همســایه غاز اســت -کســی چه 
می داند؟ شــاید هم مرغ همسایه راه و مفری است که به طور 
ســمبلیک غاز نمایانده شــده- ایــن را باید مطالعــه کرد... . 
برگردیم ســر کار کامبیز درم بخش. کامبیز در فرنگی سازی ها 
در کوتاه مدت به خود آمده اســت: ساده، مختصر و مفید. در 
این دوره او به اندازه چند نمایشــگاه کار کرده، به آن اندازه که 
همه نه تنهــا در روزنامه ها کارش را با دقــت می دیدند بلکه 
به نمایشــگاه هایش هم می آمدند تا شاید کارهایی را که چاپ 
نکرده آنجا ببیننــد. کامبیز در این طرح هــا به خوبی با لحنی 
روشــنفکرانه حرف می زند حرف های کلی ســطح بالا که در 
تمام جهان می زنند. هر جا که ماشین به جای آدم فکر می کند. 
هرجا که تلویزیون نقش قیف را بازی می کند. هر جا که گلدان 
نشــانه باغ و طبیعت متمدن اســت هر جا که دو نفر دوستانه 
دســت می دهند تا دســت های یکدیگر را خرد کنند هر جا که 
همه جا هست... . طرح های او با این مضامین پختگی تکنیکی 
خوبی دارد. درجه یک است. حرف ندارد. وقتی در یک مجله 
فرنگی چاپ می شود دست کم رو دست کار فرنگی ها می زند. 
این نکته جالبی است که ما وقتی کارمان در مطبوعات فرنگی 
چاپ می شود، پوســت می اندازیم. تولد واقعی پیدا می کنیم 
و بــه خودمان می آییم. روی پایمان می ایســتیم. همان  جایی 
که از اول باید می ایســتادیم و دنباله زنجیر میراث و ســنت را 

می گرفتیم و می ساختیم و ادامه می دادیم. 
گمانم ۱۳۵۵ اســت که کامبیز به مینیاتورهای ســیاهش 
می پردازد. این طرح ها بدون آنکه لحنی روشــنفکرانه داشته 
باشد، متفکرانه است. ظرافت لحن مینیاتورهای ایرانی را پیدا 
می کند و اشــارات هنرمندان گذشته ما را با زبان حال ترجمه 
می کند. پشــت ســکه را نشــان می دهد: در آن طرف ســکه، 
نقاشــان ما با زیرکی در باغ سبز را نشــان داده اند همه چیز را 
زیر تیغ سانســور و تبلیغات وقت، زیباتر از واقعیت ساخته اند. 
حتی کمال الدین بهزاد وقتی مــردم عادی را در موضوعات و 
کارهای زندگی شان نقاشی می کند، آن چنان فضا را هنرمندانه 
رنگ آمیزی می کند که مســئول محو تماشای زیبایی های فرم 
و ترکیب بندی بســیار سحرانگیز نقاشــی شود و متوجه اشاره 
هنرمند به شــکل و لبــاس و پابرهنگی رعیت نگــردد. با این 
زیرکی نقاشی او ماندنی می شود و امروز به دست ما می رسد. 
اگر غیــر از این بود و هنرمندان ما می توانســتند واقعیت ها را 
نشــان بدهند، در هنر و ادبیات و گفتار ما اغراق وجود نداشت 
و ایماء و اشــارات در زبان هنر مــا نبود. زبان هنر ما زبان ایماء 
و اشــارات اســت. زبانی مملو از سمبل ها و نشــانه هایی که 
غیرمســتقیم حقایق را می گویند، با تعاریف می گویند. هیچ گاه 
کســی واقعیت را رک و پوست کنده به دوستش هم نمی گوید. 

عادت دارد که نگوید. 
و کامبیــز هــم در مینیاتورهــای ســیاهش واقعیت ها را 
آن چنــان با ایماء و اشــاره توصیف می کند که نسل اندرنســل 
اخلاف او کرده اند. بنابرایــن طرح های او را مثل هر اثر ایرانی 
دیگــر نباید توضیــح و توجیه کرد، چرا کــه اهمیت یک اثر در 
آن اســت که خود ابعــاد مختلفش را تفهیــم کند و اهمیت 
یــک هنرمند در آن اســت که بداند برای چه کســانی چگونه 
حرف بزند. در این صورت اســت کــه او می تواند باصداقت و 
زیرکی داســتان زندگی مردم را استادانه برایشان تعریف کند و 
به نظر من این مرحله پختگی هنرمند در کارش اســت. کامبیز 
در مینیاتورهــای ســیاهش در این مــرز و در این خط حرکت 
می کنــد. وقتی هنرمند در این خط افتاد، اوج گرفتن کار او آغاز 
می شود و تا آنجا ادامه می یابد که بتواند زیرکی را در حد اعلا 
متبلور کند. بتواند در مقابل دشــمنش ضربه ناپذیر شود. خلع 
سلاحش کند و دشمن را وادارد که حتی برایش کف هم بزند.
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این سربریدن ها که 
در برخي از «مینیاتورهاي سیاه» مي بینید

 در آن دوره آنقدر شایع نبود. 
اما امروز داعش

روي کارهاي من را سفید کرده است!

 حسن کریم زاده
www.karimzadehstudio.com فیروزه مظفرى 

firoozeh.mozaffari@gmail.com 

 انوشه صادقی آزاد

 مرتضى ممیز


